
همــه بــرای یکی، یکــی برای همــه؛ آیا 
همه‌جــا ایــن مفهــوم بــه‌کار می‌آید؟ 
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ســال اولــی بــود کــه بــه غیــر از تدریــس کلاس، نقــش معلــم راهنــ ارا نیــز بایــد ایفــا 

می‌نمــودم. در کنــار یکــی از دوســتان کــه البتــه او تجربــه‌ی بیشــری از معلــم راهنــ ا

ــه‌ی او و ایده‌هــای مــن،  ــکای تجرب ــه ات ــد داشــتیم ب ــم و امی ــودن داشــت، شروع کرده‌بودی ب

اتفاق‌هــای خوبــی را بــرای بچه‌هــا رقــم بزنیــم. دانش‌آمــوزان در مقطــع اول راهنمایــی ســابق 

)ششــم فعلــی( بودنــد و پیــش از شروع ســال، از طــرق مختلــف نظیــر مصاحبــه بــا معلــم ســال 

ــا والدیــن و حضــور در برنامه‌هــای تابســتانی، اطلاعــات اولیــه و مختــری  قبــل، مصاحبــه ب

را جمــع‌آوری کــرده بودیــم. هشــدار بســیار ملایمــی در خصــوص یکــی از دانش‌آمــوزان بــه 

ــی اســت و ظاهــراً کمــی  ــم کــه کمــی دانش‌آمــوز متفاوت ــام حســنقلی۱ دریافــت کــرده بودی ن

بیش‌فعالــی دارد. خُــب بــه واســطه‌ی کم‌تجربگــی، آشــنایی چندانــی بــا ایــن اختــال نداشــتیم 

و دورادور چیزهایــی شــنیده بودیــم و گــان می‌کردیــم نهایتــاً کمــی در درس خوانــدن و 

این‌هــا مشــکل خواهــد داشــت. امــا زهــی خیــال باطــل!؛ بــا شروع ســال تحصیلــی و نخســتین 

ــه  ــدیم ک ــه‌رو ش ــده‌ای روب ــا پدی ــن، ب ــای آغازی ــوزان در هفته‌ه ــا دانش‌آم ــا ب ــه‌ی م مواجه

ــرد.  ــل می‌ک ــی‌زد، می‌اندیشــید و عم ــودک اول دبســتانی حــرف م ــک ک ــد ی همانن

داســتان چنــان پیــش رفــت کــه دوره‌ی شــصت نفــره‌ی آن ســال، شــامل پنجاه‌ونــه دانش‌آمــوز 

ــود کــه حتــی گاهــی  ــغ و یــک دانش‌آمــوز پیش‌دبســتانی ب سیزده‌ســاله و عاقــل و نســبتاً بال

ــی  ــزار کنترل ــو و اب ــچ گفت‌وگ ــد. هی ــر می‌ش ــاله ظاه ــودک سه‌س ــک ک ــواره‌ی ی ــد و ق در ح
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۱-  یقیناً انتظار ندارید که نام واقعی دانش‌آموز را بنویسم. اگرچه نام او تا همیشه در ذهن من حک شده است!
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ــدید  ــی ش ــت و پراکندگ ــش نداش ــط پیرامون ــه محی ــی ب ــچ توجه ــود. هی ــاز نب ــش کارس برای

فکــری و زد و خوردهــای شــدید بــا هم‌دوره‌ای‌هایــش، از قصه‌هــای هــر روز مــا بــود. بــا تجربــه 

و دانــش انــدک خــود، بــه انــواع ابزارهــای کنــرل رفتــاری متوســل شــده بودیــم؛ از تهدیــد و 

ــی از  ــراج از کلاس و... . یعن ــردن و اخ ــد ک ــی صــدا بلن ــازی و حت ــازی و محروم‌س شرطی‌س

ــد و  ــل کن ــدان عم ــش ب ــا دانش‌آموزان ــل ب ــی در تعام ــر معلم ــه ه ــد ک ــان می‌آم هرچــه بدم

خودمــان ســال‌ها منتقــدِ آن بودیــم، اکنــون داشــتیم خــود عیــن آن را در مواجهــه بــا حســنقلی 

ــم.  ــل می‌کردی ــم و عم ــام می‌دادی انج

ــه‌ی  ــا ارائ ــکوه و شــکایتی از هم‌کلاســی‌ها ی ــرای شِ ــد هــر زمــان کــه حســنقلی ب ــاور بفرمایی ب

ــی  ــر از ناکام ــن و اندیشــه‌مان پ ــد، تمــام ذه ــان می‌آم ــه‌ای نزدم ــود و بچه‌گان تقاضــای بی‌خ

و احســاس منفــی می‌شــد کــه: »ای وای! ایــن بــاز آمــد.« هیــچ شرط و شروطــی هــم رویــش 

جــواب نمــی‌داد. 

ــد،  ــرف بزن ــد ح ــا می‌آم ــود و ت ــده ب ــوت ش ــرود و بایک ــی‌هایش مط ــط هم‌کلاس ــم توس کم‌ک

بچه‌هــا می‌گفتنــد: »آقــا اینــو ولــش کنیــد!« خــودش هــم متوجــه ایــن موضــوع شــده بــود 

ــح در  ــک روز صب ــتان، ی ــن داس ــف ای ــه‌ی عط ــا نقط ــرد. ام ــر می‌ک ــش را بدت ــن حال و همی

ــه  ــا کلاس و کتابخان ــود و از دم در ت ــده ب ــه ش ــنقلی وارد مدرس ــال رخ داد: حس ــه‌ی س میان

ــا صــورت  ــود. ب ــا همــه زد و خــورد شــدید کــرده ب و بچه‌هــا و همــه و همــه درگیــر شــده و ب

ــه‌اش در  ــود و یق ــش را از دســت داده ب ــاً کنترل ــه کام ــی ک ــی و در حال ــه و عصبان برافروخت

دســتان هم‌کلاســی‌هایش بــود کــه ایــن بــار شــاکی آمــده بودنــد و می‌گفتنــد: »آقــا یــا جــای 

ایــن تــوی مدرســه اســت یــا مــا!«، اوضــاع را موقتــاً مدیریــت کردیــم و زنــگ زدیــم خانــواده 

ــروز  ــه ام ــاده ک ــی افت ــه اتفاق ــه چ ــدیم ک ــا ش ــن جوی ــی از والدی ــه. وقت ــدش خان ــد ببرن بیاین

ــد کــه احتــالاً به‌خاطــر  ــد و پریشــان آمــده اســت مدرســه، اذعــان کردن ــا حــال ب این‌قــدر ب

ــی او، روان‌پزشــک تجویــز  ــرای کنــرل بیش‌فعال ــوده اســت کــه ب قطــع کــردن قرص‌هایــی۲ ب

کــرده بــوده و خانــواده سرخــود قطــع کــرده بودنــد و ظاهــراً قطــع ناگهانــی این‌گونــه قرص‌هــا، 
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۲-  ظاهراً ریتالین مصرف می‌نمود.



ــی‌آورد.  ــده‌اش به‌وجــود م ــرای مــرف کنن ــرل نشــده‌تری را ب ــر و کن ــطِ بســیار بدت شرای

ــان روز  ــی در پای ــدر کــه وقت ــود. آن‌ق آن روز یکــی از اســتثنایی‌ترین روزهــای معلمــی مــن ب

می‌خواســتم گــزارش مکتــوب بــه رســم همیشــه بنویســم، این‌گونــه شروع کــردم: »حســنقلی؛ 

و مــا ادریــک حســنقلی!۳« کــه در واقــع نشــانه‌ای از شــدت و بزرگــی و فجیــع بــودن آن روز 

ــوان  ــه به‌عن ــخ مدرس ــد و در تاری ــت ش ــن ثب ــن م ــه در ذه ــرای همیش ــه ب ــن جمل ــود و ای ب

افســانه‌ای مانــدگار حــک گردیــد. 

ــود، در  ــرل او ب ــرای کن ــا ب ــی م ــدم توانای ــش و ع ــر از حســنقلی و رفتارهای ــه مهم‌ت ــا آن‌چ ام

ــر  ــرای مــن و همــکارم مطــرح شــد. یــک موضــوع بســیار مهم‌ت ــی آن ســال ب روزهــای پایان

به‌عنــوان یــک ســؤال در ذهــن همــکارم نقــش بســت و بــا مــن در میــان گذاشــت: »باقــری! مــا 

ــا بچه‌هــا رفیــق  ــا بچه‌هــا به‌خاطــر حســنقلی از دســت می‌دهیــم. مــا قــرار بــود ب داریــم کیفیــت رابطه‌مــان را ب

شــویم. امــا بچه‌هــا رفتــار مــا را بــا حســنقلی، بســیار بیشــ رو پررنگ‌تــر از رفتــار مــا بــا خودشــان می‌بیننــد و از 

این‌کــه بــا مــا وارد تعامــل مثبــت و ســازنده شــوند، می‌ترســند. مــا تــا کــی قــرار اســت تــاوان حضــور حســنقلی 

را در مدرســه بدهیــم؟!«
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ــه طــارق/و تــو چــه  ــه ســبک و ســیاق برخــی آیــات قرآنــی نظیــر: والطــارق/و مــا ادریــک ماالطــارق/  معنــی: قســم ب ۳-  ب
می‌دانــی کــه طــارق چیســت؟! کــه معمــولاً چنیــن اســلوبی در ادبیــات قــرآن، بــه معنــی بزرگــی و عظمــتِ خــارج از فهــم و 

تصــور موضــوع مــد نظــر اســتفاده می‌شــود.
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ــا  ــود. م ــرده ب ــرو ب ــر ف ــه فک ــدت ب ــه ش ــتان را ب ــایر دوس ــرا و س ــودش، م ــؤال او، خ ــن س ای

ــی را  ــال راهنمای ــه س ــود س ــرار ب ــا ق ــتیم. م ــا داش ــرای بچه‌ه ــراوان ب ــای ف ــا و ایده‌ه برنامه‌ه

ــاخت‌های  ــا و زیرس ــی، پایه‌ه ــال اول ــن س ــد ای ــم. بای ــت کنی ــیم و رفاق ــراه باش ــا هم ــا آن‌ه ب

ــال و  ــطه‌ی اخت ــه واس ــنقلی ب ــا حس ــاختیم. ام ــان می‌س ــا ایش ــد را ب ــال‌های بع ــه‌ی س رابط

ــع شــکل‌گیری چنیــن رابطــه‌ای  ــا ســایر هم‌کلاســی‌هایش داشــت، مان ــه ب ــاوت اساســی ک تف

شــده بــود. اغلــب تــوان و مدیریــت و رفتارهــای واکنشــی مــا، صرف مواجهــه بــا او می‌شــد. 

وقتــی بــه خودمــان آمدیــم، دیدیــم داریــم نزدیــک بــه یک‌ســوم از روزمــان را صرف حــل و 

فصــل مســائل حســنقلی می‌کنیــم. ایــن مــوارد شــاملِ گفت‌وگــوی مســتقیم بــا خــود او، حــل 

و فصــل زد و خوردهــا و دعواهــای او بــا هم‌کلاســی‌هایش، چالش‌هــای او بــا معلــان، مســائل 

ــد. ــواده و... می‌ش ــا خان ــو ب ــاری او، گفت‌وگ ــی و رفت انضباط

 اگــر اشــتباه نکنــم، یکــی از بچه‌هــا کــه کمــی بزرگ‌تــر از ســنش فکــر می‌کــرد؛ حتــی مضمــون 

ــود،  ــرده ب ــود کــه مــا از شــ ا)شــاید هــم اســم مــرا ب ــه ب ــه همــکارم گفت چنیــن مفهومــی را ب

دقیــق یــادم نیســت( می‌ترســیم؛ وقتــی می‌بینیــم این‌جــوری بــا حســنقلی برخــورد می‌کنیــد 

و البتــه شــ اهــم چــاره‌ای نداریــد و جــز ایــن نمی‌شــود حســنقلی را کنــرل کــرد!
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هرچــه بــه آخــر ســال نزدیــک می‌شــدیم، احســاس غــن و ضرر بیشــری می‌کردیــم. دیگــر 

ــنقلی از  ــدر حس ــم. پ ــه شروع کردی ــت مدرس ــا مدیری ــا را ب ــم؛ رایزنی‌ه ــده بودی ــم ش مصم

فارغ‌التحصیــان هــان مدرســه بــود و حتــی خدمــات قابــل توجهــی هــم بــه معلــان مدرســه 

ارائــه کــرده بــود. بیــرون کــردن حســنقلی کار دشــواری بــود. ابتــدا بــا توصیــف شرایــط بــرای 

مدیــر مدرســه و حتــی دعــوت بــه مشــاهده از نزدیــک، ایشــان را متقاعــد نمودیــم. گفت‌وگوها 

ــه بایکــوت شــدن  ــا توجــه ب ــه ب ــم ک ــرای ایشــان شرح دادی ــم و ب ــواده شروع کردی ــا خان را ب

حســنقلی در میــان دوســتان، مانــدن او در ایــن مدرســه دیگــر بــه صــاح نیســت.

ــام  ــن اع ــه والدی ــرده و ب ــدا ک ــرای حســنقلی پی ــی متناســب ب ــا فضای  مدرســه‌ی مناســب ب

ــات  ــن ملاق ــادر در آخری ــم. م ــام دادی ــال او را انج ــرای انتق ــای لازم ب ــم و هماهنگی‌ه کردی

ــی نیســت، اشــک‌هایش  وقتــی دیگــر برایــش مســجل شــد کــه فرزنــدش در مدرســه ماندن

ــودم را  ــو خ ــرد. از یک‌س ــان ک ــن غلی ــادی در م ــات متض ــه احساس ــد. در آن لحظ روان ش

ــرای  ــف می‌دانســتم و از دیگرســو، ب ــوز دیگــر موظــف و مکل ــه دانش‌آم ــه پنجاه‌ون نســبت ب

ــه‌ی  ــن دوگان ــه ای ــود ک ــوز خــاص عــذاب وجــدان داشــتم. آن‌جــا ب ــک دانش‌آم وضعیــت ی

متضــاد در ذهنــم شــکل گرفــت: »یــک معلــم تــا چــه انــدازه مجــاز اســت دانش‌آمــوزان خــود 

را قربانــی یــک دانش‌آمــوز کنــد؟ و تــا کجــا بایــد مــدارا نمــود؟« آیــا همیشــه گــزاره‌ی »همــه 

بــرای یکــی، یکــی بــرای همــه«، همه‌جــا بــه‌کار می‌آیــد؟ مــا یــک ســال زیرســاخت رابطــه‌ای 
خــود بــا دانش‌آمــوزان را فــدای کنــرل دانش‌آمــوزی کــرده بودیــم کــه هیــچ راه دیگــری بــرای 

کنــرل او، جــز روش‌هــای رفتــاری تنــد و صریــح وجــود نداشــت )و ایــن موضــوع در مشــورت 

ــز اذعــان می‌داشــتند کــه راهــی  ــود و آن‌هــا نی ــه ب ــا مشــاوران و متخصصــان صــورت گرفت ب

بــرای مدیریــت موقــت او، جــز ایــن روش‌هــا نمی‌تــوان پیــش گرفــت(.

اکنــون و پــس از ســال‌ها، دوبــاره هــان تردیــد و دوگانــه‌ی متضــاد را در بســیاری از همــکاران 

جوان‌تــرم می‌بینــم. دانش‌آمــوزی خــاص در یــک دوره‌ی تحصیلــی و معلمانــی کــه بیــش از 

حــدِ معمــول بــرای کنــرل او وقــت می‌گذارنــد؛ بــرای کنــرل چالش‌هــای او بــا دوســتانش، بــا 

ــذاری  ــا هم‌کلاســی‌ها، وقت‌گ ــای او ب ــات و زد و خورده ــان دیگــر، حــل و فصــل اختلاف معل

بیــش از دیگــر والدیــن بــرای والدیــن او و... . 
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ســـرفصــــل

در چنین مواقعی من از آن‌ها چند سؤال می‌پرسم: 

	 شما چند دانش‌آموز داری؟

	 در کل هفته و ساعات کاری چقدر زمان داری؟

	 اگــر عــدد دوم را بــر عــدد اول تقســیم کنــی، پــس به‌صــورت میانگیــن چقــدر از وقــت

تــو در هفتــه )روز یــا مــاه( بــرای هــر دانش‌آمــوزت بایــد صرف شــود؟ 

	 تــو چقــدر داری بیشــ راز ایــن میانگیــن، بــرای یــک یــا دو دانش‌آمــوز خــاص

می‌گــذاری؟  وقــت  کلاســت 

تـــاش می‌کنـــم در نقـــش راهـــر، در چنیـــن مواقعـــی از همـــکارم فقـــط ســـؤالات ســـقراطی 

بپرســـم تـــا او، خـــود مـــرز قربانـــی کـــردن همـــه بـــرای یـــک نفـــر را مطابـــق شرایـــط کلاس 

ــی  ــی بعضـ ــم. حتـ ــودداری کنـ ــرای او خـ ــخه بـ ــدن نسـ ــن از پیچیـ ــد و مـ ــش بیابـ و گروهـ

ــا حواس‌شـــان باشـــد  ــا همیـــن داســـتان حســـنقلی را برایشـــان تعریـــف می‌کنـــم تـ وقت‌هـ

ـــه  ـــبت ب ـــه نس ـــدی ک ـــئولیت و تعه ـــاس مس ـــطه‌ی احس ـــی و به‌واس ـــدت طولان ـــرای م ـــر ب اگ

ـــه‌ی  ـــه سران ـــری نســـبت ب ـــان بســـیار زیادت ـــه و زم ـــد توج ـــم، بخواهن ـــاص داری ـــوز خ دانش‌آم

ـــه  ـــن اســـت ب ـــال ممک ـــان س ـــکارم در پای ـــن و هم ـــد م ـــد، مانن ـــان صرف کنن ـــر دانش‌آموزش ه

ـــند.  ـــیمانی برس ـــه پش چ

ـــوز  ـــه در خصـــوص دانش‌آم ـــی ک ـــذاب وجدان ـــه ع ـــراً نســـبت ب ـــکار، اخی ـــان هم ـــی از معل یک

ـــن  ـــه‌ی ای ـــن، در میان ـــش م ـــال پی ـــد س ـــد چن ـــت. او همانن ـــخن گف ـــن س ـــا م خاصـــش دارد، ب

تضـــاد و دوگانگـــی گیـــر کـــرده بـــود. خـــودش را هـــم نســـبت بـــه همـــه‌ی دانش‌آمـــوزان 

کلاســـش مســـئول و متعهـــد می‌دانـــد و هـــم نســـبت بـــه یکـــی از دانش‌آمـــوزان خاصـــش 

ـــا  ـــه ت ـــود ک ـــن ب ـــد او در ای ـــن دارد. تردی ـــان م ـــه حســـنقلی زم ـــی شـــبیه ب ـــه از قضـــا رفتارهای ک

چـــه حـــد مجـــاز اســـت از رویکردهـــای رفتـــاری بـــرای کنـــرل او اســـتفاده کنـــد تـــا بتوانـــد 

کلاس را مدیریـــت کنـــد و این‌کـــه چگونـــه بایـــد بـــر ایـــن احســـاس عـــذاب وجـــدان خـــود 

)برخـــورد رفتـــاری بـــا کـــودک علی‌رغـــم میل‌مـــان( غلبـــه کنـــد. از او پرســـیدم:

	 چرا فکر می‌کنی رویکردهای رفتاری همیشه غلط و آسیب زننده هستند؟

	 تــا چــه میــزان می‌خواهــی بــا مــدارا بــا دانش‌آمــوز خــاص، مدیریــت کلاس را
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ــه‌ی  ــاز هم ــورد نی ــه م ــری ک ــوزش و یادگی ــی آم ــی و نتوان ــع او از دســت بده ــه نف ب

دانش‌آمــوزان هســت، پیــش بــری؟ 

	 آیــا مــا )معلــان( قــرار اســت همــه‌ی انســان‌ها را بــه راه راســت هدایــت کنیــم؟ آیــا مــا

وظیفــه داریــم همــه‌ی دانش‌آمــوزان را بــه نقطــه‌ی مطلــوب برســانیم؟؛ وقتــی داریــم 

ــی  ــدم همراه ــت ع ــه عل ــت )ب ــش نیس ــا نتیجه‌بخ ــا، ی ــاش م ــن ت ــه ای ــم ک می‌بینی

ــا این‌کــه اصــاً  ــا بایکــوت شــدن کــودک در میــان دوســتانش( ی ــواده و والدیــن ی خان

کاری تخصصــی را می‌طلبــد کــه خــارج از تــوان و تخصــص یــک معلــم اســت.

	 چــرا فکــر می‌کنیــم اگــر نتوانســتیم یــک دانش‌آمــوز را در مســیر یادگیــری و

تربیــت مطلــوب بیاوریــم، بــرای همیشــه بدبخــت خواهــد شــد؟ )کــه البتــه تاریــخ 

ثابــت کــرده اســت عمــوم دانش‌آموزانــی کــه معلمانشــان از ایشــان ناامیــد شــده‌اند، 

ــتین و...( ــون و انیش ــر ادیس ــد؛ نظی ــدوار کرده‌ان ــری را امی ــه‌ی ب ــداً جامع بع
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ســـرفصــــل

	 ــان را ــا دوره‌م ــوزان کلاس ی ــم دانش‌آم ــازه داری ــدر اج ــا چق ــه م ــت این‌ک و در نهای

ــم؟ ــاص کنی ــوز خ ــک دانش‌آم ــی ی قربان

ــط کلاس،  ــا شرای ــم و متناســب ب ــود معل ــن ســؤالات، توســط خ ــن لازم اســت ای ــر م ــه نظ ب

ــران  ــا مدی ــوز خــاص، اهــداف مدرســه و در مشــورت و هماهنگــی ب ــوزان، دانش‌آم دانش‌آم

مدرســه پاســخ داده شــود. امــا نکتــه‌ی مهــم آن اســت کــه حتــاً پاســخ قانــع کننــده‌ای بــرای 

آن‌هــا داشــته باشــیم. پاســخی کــه هــم خــود مــا، هــم مدیــران مدرســه و هــم بــه فــرض ســایر 

ــرار  ــت ق ــون هیچ‌وق ــرض؛ چ ــه ف ــم ب ــد! )می‌گوی ــد کن ــز متقاع ــوزان را نی ــن دانش‌آم والدی

نیســت در خصــوص چنیــن موضوعــی بــا آن‌هــا مشــورت کنیــم(.

و در نهایــت هــر وقــت داســتان حســنقلی را بــرای معلمینــی کــه در دوراهــی قربانــی کــردن 

»یکــی بــرای همــه یــا همــه بــرای یکــی« هســتند، تعریــف می‌کنــم. ایــن را هــم اضافــه می‌کنــم 

کــه ســال‌ها بعــد وقتــی در فــرودگاه منتظــر بــودم تــا شــاره پروازمــان بــرای ســوار شــدن بــه 

هواپیــ افراخوانــده شــود، از دور جوانکــی را دیــدم؛ کولــه بــر پشــت بــه همــراه خانــواده‌اش. 

ــن  ــالا و پایی ــن اســم را ب ــادت، چندی ــه حســب ع ــم ب ــی‌زد. در ذهن ــم آشــنا م ــره‌اش برای چه

ــادرش  ــه م ــد ک ــر می‌آم ــه نظ ــود و ب ــش ب ــه همراه ــی ک ــود. خانم ــدام نب ــا هیچ‌ک ــردم ام ک

ــا  ــه ب ــاد آوردم؛ روزی ک ــنقلی را به‌ی ــادر حس ــر م ــان تصوی ــن ناگه ــد و م ــد، روی برگردان باش

چهــره‌ی گریــان از مــا خداحافظــی می‌کــرد و فرزنــدش را مــی بــرد. جلــو نرفتــم. نخواســتم وارد 

حریمشــان شــوم. حســنقلی بــزرگ شــده بــود و بســیار متیــن و موقــر داشــت در ســالن انتظــار 

ــه  ــی برومنــد کــه هیــچ شــباهتی ب ــه مــادرش کمــک می‌کــرد. جوان فــرودگاه قــدم مــی‌زد و ب

آن روزهایــش نداشــت! آن روز و آن‌جــا مطمــن شــدم کــه بالاخــره بچه‌هــا راهشــان را پیــدا 

می‌کننــد. لزومــاً راه خوشــبختی و ســعادت‌مندی آنــان از مســیر مــا )مــن معلــم یــا مدرســه‌ی 

ــنقلی  ــورد حس ــرا در م ــال‌ها م ــه س ــی ک ــذاب وجدان ــه، ع ــذرد. آن روز و آن لحظ ــا( نمی‌گ م

دنبــال می‌کــرد، رهایــم نمــود و خــدا را شــکر کــردم کــه دو ســال دیگــر از عمــر رابطــه‌ی مــن و 

همــکارم بــا دانش‌آمــوزان دوره‌ای کــه ســه ســال بــا ایشــان بودیــم، قربانــی داســتان حســنقلی 

نشــد.

ــرای مــن ایــن هشــدار را باقــی گذاشــته کــه در خصــوص هــر   اگرچــه ایــن داســتان هنــوز ب
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کــودک یــا دانش‌آمــوز خــاص قبــل از آن‌کــه دیــر شــود، تشــخیص دهــم مــرز کمــک کــردن 

و توجــه خــاص و زمان‌گــذاری ویــژه بــرای او بــا مــرز قربانــی نمــودن رابطــه‌ی معلــم بــا ســایر 

دانش‌آمــوزان کجاســت و تــا چــه حــد اســت. بــه دانش‌آمــوزان خــاص کمــک کنیــم و زمــان 

ــدازه در  ــد بیــش از ان ــا تعه ــا حواســان باشــد عــذاب وجــدان ی ــم، ام ــژه اختصــاص دهی وی

ــان، مــا را از دیگــر بچه‌هایــان غافــل نکــرده و رابطــه‌ی عمومــی و جــوّ  خصــوص یکــی از آن

ــا دوره را قربانــی یــک دانش‌آمــوز خــاص نکنیــم. ــا کلاس ی تعاملــی ب

معلم دیروز، دانش‌آموز امروز

محمدرضا باقری
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